
 تفکر اجتماعی مدرن علی رغم وجوه تشابه فراوانی که در دوره اشــاره
ــد، دارای انواع مختلف و گونه های  ــی واحد نمايش می ده زمان
منحصر به فردی اســت که برحسب جغرافيای معرفتی و فکری 
سه جامعه پرورش دهنده ي تفکر اجتماعی دوره جديد( فرانسه، 
ــند. اين سه سنخ تفکر  انگلســتان و آلمان) قابل تفکيک می باش
اجتماعی اقتضای ســه نوع فضای معرفتی در سه جامعه ي مورد 
ــاره می باشند. متن زير گفتاری است از دکتر منوچهر آشتيانی  اش

در اين رابطه.

مفارقت در بستر مشابهت
وجوه تفاوت و تشابه تفکر اجتماعی در فرانسه، انگلستان و آلمان
دکتر منوچهر آشتيانی
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 اشتراکات تفکر اجتماعی در آلمان، فرانسه و آنگلوساکسون 

در حال حاضر در غرب، به طور کلی دو جريان معرفتی همراه با زوايا 

ــتاده اند. يکی جريان پوزيتيويسم۱  و توابع خود در مقابل يك ديگر ايس

ــفه بورژوايی و  ــد؛ چراکه فلس ــت كه تقريبا جريان حاکم می  باش اس

ايدئولوژی سرمايه داری جهانی معاصر است. فرزندان اين جريان يعنی 

پراگماتيسم۲ و رفتارگرايي۳ نيز در آمريکا اوج گرفته و حضور دارند. 

ــی پوزيتيويستی، نوعی جامعه شناسی تجربی و آزمايشی  جامعه شناس

است که با ميدان و سنجش و عدد سروکار داشته و انسان در آن بيش تر 

يک کمّ منفصل عددی و قابل سنجش است، تا کيف متصل تاريخی.

ــتی با  ــی مارکسيس ــطح جهان، جامعه  شناس جريان دوم حاضر در س

ــتی کانتی و جامعه  شناسی  ــی مارکسيس توابع خود يعنی جامعه  شناس

مارکسيستی هگلی مي يباشد. در جامعه  شناسی مارکسيستی کانتی امثال 

ماکس  شلر و در جامعه  شناسی مارکسيستی هگلی امثال لوکاچ و لنين و 

گروه متعهد به احزاب کمونيستی حضور دارند. 

ــم  ــن دو جريان وجوه و ترکيبات گوناگونی به چش ــه در ميان اي البت

می  خورد. برای نمونه نوعی از شبه مارکسيست مثل آلتوسر يا گرامشی 

وجود دارد و يا انواعی از شبه پوزيتيويسم نيز وجود دارد که گرايش به 

افکار غير  پوزيتيويستی پيدا کرده است. البته نمی  توان گفت ماركسيسم 

ــت چرا که هر دو  ــم معرفت  شناسی اس يک ايدئولوژی و پوزيتيويس

ــی و هم جامعه  شناسی  ــی و هم معرفت  شناس جريان  هم وجودشناس

دارند؛ منتهی نسبت  های آن  ها با يک ديگر متفاوت است.

با توجه به اصل معروف وحدت در کثرت، هيچ وحدتی وجود ندارد 

ــود که گرايش ه ای آن  ــد و هيچ تکثری پيدا نمی ش که در آن تکثر نباش

ــد. لذا بنده در مجموع از اين اصل ارسطويی  ــوی وحدت نباش به س

ــدم در بحث از جغرافيای معرفتی  ــا صدرايی تبعيت كرده و معتق و ي

جامعه  شناسی در جهان با يک وحدت در کثرت و کثرت در وحدت 

رو به رو هستيم.

ــانس و رفرماسيون و قبل از آن تأكيد روی تنوع و تکثر  در زمان رنس

است. حال سؤال اين جاست كه از چه زمان يک چنين تباين و اشتراکی 

به طور کلی در سطح جهانی و هم چنين در سطح تک تک کشورها به 

وجود آمده است؟ در واقع پس از دوران نوزايی و تجدد در حيات دينی، 

ــاهد ورود بورژوازی متقدم و بعد از آن بورژوازی متأخر  بلافاصله ش

به صحنه می  باشيم. به همراه بورژوازی، حرکت  های تاريخی بسياری 

ــت. در نگاهی کلی، بورژوازی و  ــت که تا زمان ما ادامه ياف آغاز گش

سرمايه  داری جهانی توانست قدرت مندترين، گسترده  ترين، پيچيده  ترين 

و سازنده  ترين نظام اجتماعی در سطح جهانی را ايجاد کند و ضمن آن 

فاسدترين، ضد انسانی  ترين و تبهکارترين نظام جهانی نيز ايجاد گرديد.

بنابراين با ظهور نظام سرمايه  داری متقدم و متأخر يک سلسله اشتراکات 

ــدا کرد. لذا يک  ــی انعکاس پي ــون به خصوص در جامعه  شناس گوناگ

وحدت كلی زيربنايی در پشت سر جامعه  شناسی در آلمان، فرانسه و 

حوزه ي آنگلوساكسون قابل ملاحظه می  باشد. 

ــی در تمام غرب وحدت داده شده  مطابق اين مبنا که به جامعه  شناس

ــت، يک سلسله اصول کلی در جامعه  شناسی غرب وجود دارد که  اس

مابه الاشتراک ميان تمامی جامعه  شناسان بوده و هيچ فرقی نمی  کند. به 

ــله مسائل و مقوله  های۴ اصلی  عبارت ديگر همه ي آن  ها در يک سلس

در جامعه  شناسی اشتراک داشته و در آن هيچ ترديد و يا اختلاف  نظری 

با يک ديگر ندارند.

لذا اين که چه طور يک عده دانشمند از سه جامعه ي فرهنگی مختلف 

آلمانی، فرانسوی و انگليسی در يک سلسله اصول، قواعد و مقولاتی 

در جامعه  شناسی به مبانی مشترکی رسيده و جز در مسائل جزئی، هيچ 

اختلاف نظری در کليات و اصول با يک ديگر ندارند، نيازمند تحقيق و 

بررسی جدی می  باشد.

ــه می  گردد که همه ي  ــاختار۵ ملاحظ ــرای نمونه در باب مقوله ي س ب

ــه کار برده و به  ــوزه ي جغرافيايی آن را ب ــه ح ــمندان در اين س دانش

ساختار می  پردازند. حال ممکن است يکی ساختار را قدری منعطف  تر 

ــيع  تر و ديگری  ــک  تر در نظر گيرد و يا آن را وس وديگری آن را خش

کم تر وسيع بگيرد. ولی به هر حال ساختار، ساختار است. البته ساختار 

در سطح جامعه  شناسی جهانی نيز چنين وضعی دارد، يعنی در همه جا 

ــی يک نهاد اجتماعی در وهله ي اول ساختار آن را بررسی  برای بررس

می  کنند. 

البته مقولاتی چون فونكسيون۶ و يا ارگانيزاسيون۷ و ده  ها مقوله ي ديگر 

ــترک می  باشند. بنابراين با وجود اين سلسله  نيز به همين صورت مش

ــترک در جامعه  شناسی آلمان، فرانسه و انگلستان، اين انواع  اصول مش

جامعه  شناسی علی  الاصول مقابل يک ديگر نايستاده  اند .

ــت که برای به اشتراک رسيدن  نکته ي قابل توجه در اين زمينه آن اس

در مقولات و مسائل نياز به بحث و تفکر دانشمندان و متفکران و اهل 

ــت به صورت عاقلانه نتايج  ــد تا در نهاي فن در کنار يک ديگر می  باش

مشترکی حاصل گردد. کما اين که در آکادمی فرانسه به همين صورت 

بود. يعنی دورکيم ۲۵ سال جنگيد تا توانست مقوله ي ساختار۸ را جا 

ــدا آن را نمی  پذيرفتند. در همان اوايل مقاله ای  ــدازد؛ چرا که در ابت بين

عليه دورکيم نوشته شد که می پرسيد: آيا ساختار، يک شیء يا چيزی 

ــاختار  ــت؟ دورکيم در جواب  گفت: منظور بنده از س هم چون ميز اس

اجتماعی مانند ميز نيست. بلکه ساختار تبلوری مشخص و عينيت يافته 

ــیء درآيد. در نتيجه بر سر اين  دارد ولی نه به آن صورت که چون ش

ــنگينی در گرفت و سرانجام دورکيم توانست بفهماند  مطلب بحث س

که وقتی می گويم ساختار اجتماعی، ساختار فيزيکی مدنظر بنده نيست.

 مواجهه ي پديدارشناسان با ساختار 

ــی را از هيوم به بعد در نظر گيريم، وی دو نوع  ــير پديدارشناس اگر س

ــی۹ و مفهوم ديگری از  ــک مفهوم از ذات عقلان ــاس ي پديده را براس

فرايند عقلانی۱۰ تشخيص می دهد. اين پديده شناسی هيوم به وسيله ي 

ــی ماهوی و متعالی۱۱ درآمده که در  کانت به صورت يك پديدارشناس

ــتند که ديگر آن  ذات ها  آن پديده ها و نمودارها نماينده ي ذات ها هس

شناخته شدنی نيستند. البته اين طرز تفکر در بحث هيوم به صورت نهفته 

وجود دارد. اين بحث در نمودشناسی عقل هگل به طور کامل مشخص 

می گردد. مطابق بحث هگل ميان پديدار و ذات هيچ تباينی نيست؛ ذات 

به طور دائم تبديل به پديدار گشته و پديدار نيز خود را امتداد می دهد 

تا به وسيله ي ذات معنا گردد. لذا اين ديالکتيک ميان کليت و جزئيت 

به طور دائم وجود دارد.

سرانجام اين بحث به وسيله هوسرل به صورت دقيق تر مطرح می گردد؛ 

بدين صورت که در واقع پديدارشناسی۱۲ را بازگشت به خود پديده و 

تعليق و اپوخه کردن هر امر ديگری که ممکن است دخالت کرده و ديد 

ــرل نبايد تفکر  به خود پديده را مختل کند، بيان می نمايد. به نظر هوس

ــت انُتيك يعنی وجودی  خود را به پديده تحميل نمود، بلکه می بايس

انديشيد و نه انُتولوژيك و وجودشناسانه. چرا که با نگاه وجودشناسانه 

ــناخت نيز وارد وجود می گردد. هايدگر نيز در همين  در واقع خود ش

زمينه معتقد است تمام دوره ي تفکر دخالت دائمی شناخت در وجود 

بوده و اکنون دوران فراموشی وجود است. بدين معنا با طرح سوژه ي 

ــتيم و تنها نام آن را  ــناخت تفکر خودمان هس دکارتی، ما در حال ش

شناخت وجود گذارده ايم. 

ــاختار معلق می ماند؛ برای اين که می گويد ذات  از ديد هيوم مفهوم س

عقلانی و فرايند عقلانی از هم جدا هستند. لذا وقتی  بخواهيم نسبت 

جامعه  شناسی در حوزه ي 

آنگلوساکسون يک 

جامعه  شناسی تجربی 

طبيعیِ علمی است. الهام 

اصلی اين جامعه  شناسی 

از علوم طبيعی است که 

آن را نيز از فرانسيس 

بيکن گرفته  است
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دونگاه

به چيزی عاقلانه بيانديشيم، يک عقل ذاتی و درونی در مغز وجود دارد 

که از پشت در فرايند عقلانی دخالت کرده و آن را هدايت می کند.

ــد: يک چنين ذاتی  ــدت رد کرده و می گوي ــا هگل اين امر را به ش ام

ــود.  وجود ندارد؛ لذا نظرات دکارت، هيوم و هم چنين کانت رد می ش

به نظر هگل، شناخت عقلانی معلول کار عقلانی است؛ يعنی هنگام فکر 

ــردن، عقل نيز ايجاد می گردد. به عبارت ديگر خود فرايند فکر کردن  ک

سازنده ي عقل و خود عقل است.

پديدارشناسی به معنای هيومی و يا کانتی و يا حتی هوسرلی، ساختار 

ــترس درونی آن پديدار که  را خرد می کند و آن را تا متن غير قابل دس

فنومنِ فنومن باشد، امتداد می دهد. با تأمل در پديدارِ پديدار درمی يابيم 

ــت، امر درک  که چون برای درک خود فنومن بايد درون آن وارد گش

ــردد. در نتيجه از  ــنِ فنومن می گ ــل به مفهوم فنوم ــود فنومن تبدي خ

ــت. کما اين که زبان نيز از ديدگاه  ــاختارپذير نيس اين حيث فنومن س

ــت. برعکس زبان به خودی خود به خانه ي  هايدگر ساختارپذير نيس

ــاختار می دهد و يا خودش به وجود، هستی می دهد. بنابراين  وجود س

ــاختارگرا نيست. اما در حالت  ــی در حالت حاد خود، س پديدارشناس

معمول هگلی و يا در حالت مارکسيستی می تواند ساختارگرا باشد.

نکته ي قابل توجه در اين زمينه آن است که بحث ساختار و يا کارکرد 

ــت. در واقع اين بحث ها از  ــی، يک بحث فلسفی نيس در جامعه شناس

داخل جامعه و يا به عبارت ديگر از ميان کنش گرفته شده است. لذا کار 

مهم دورکيم و مارکس آن است که معتقدند قبل از انجام هرگونه تفکر 

راجع به هستی و ... از کنش انسانی و اجتماعی بايد شروع نمود؛ چرا 

که انسان ها بايد بخورند، بياشامند، ازدواج کرده و سکنی گزينند و اين ها 

همگی کنش می باشند. اين موارد پيش از آن که انسان در باب آن فکر 

کند، نيازمند تأمين است چرا که وجود او را تحت تأثير قرار داده است.

ــی- که دومين و يا سومين  دورکيم در کتاب اصول روش جامعه شناس

کتاب معروف وی می باشد ـ تصريح می کند در اين کتاب کوشيده است 

ــی  ــفه و متافيزيک به داخل جامعه شناس که هيچ راهی برای ورود فلس

ــفه نيست و  ــی جای فلس باقی نگذارد. چرا که به نظر وی جامعه شناس

ــناخت مناسبات  تمام مقولات را می توان از خود جامعه گرفت؛ لذا ش

ــاختار آن می تواند براساس برداشت از خود جامعه و از  اجتماعی و س

طريق مشاهده ي جامعه از نزديک صورت پذيرد. 

 تمايزات فکری، فرهنگی و مبنايی در جامعه شناسی آلمان، 

فرانسه و آنگلوساکسون 

ــون يک جامعه  شناسی تجربیِ  جامعه  شناسی در حوزه ي آنگلوساکس

طبيعی علمی است. الهام اصلی اين جامعه  شناسی از علوم طبيعی است 

که آن را نيز از فرانسيس بيکن گرفته  است. چراکه اگر از آدام اسميت و 

استوارت ميل شروع به بررسی نموده و تا ريکاردو و پوپر و هم چنين 

گيدنز پيش بياييد، ملاحظه می  کنيد آثار همه ي اين  ها ذيل جامعه  شناسی 

تجربی طبيعی علمی است و البته مبنای همه ي آن ها در کتاب «ارگانون 

جديد» فرانسيس بيکن نهفته است. مبنای آن تفکر اجتماعی آن است 

که صراحت و دقت و گواهی۱۳ و هم چنين کليت و جامعيت را بايد از 

علوم طبيعی آموخت که چگونه به چنين قانون  مندی نائل آمده  اند. البته 

اين نيز يک ويژگی کلی است که در آن انشعابات بسيار گوناگونی در 

جامعه  شناسی امروز انگلستان وجود دارد.

و اما ويژگی اصلی جامعه  شناسی در آلمان، فلسفی بودن آن است. لذا 

اگر در آلمان کانتيانيست  ها و هگليانيست  ها نمی  آمدند، تقريبا می  توان 

گفت جامعه  شناسی مارکسيستی و ماکس  وبری به وجود نمی  آمد. برای 

ــال قبل از وبری ها  ــگاه هايدلبرگ نئوکانتی ها پنجاه س نمونه در دانش

ــاگردان نئوکانتی هايی  ــر و آلفرد وبر از ش ــتند و ماکس وب حضور داش

چون  ويندلباند و ريکرت بودند، لذا مشخص است که وبری ها تربيت 

شده ي کانتيانيسم و نئوکانتيانيسم می باشند.

فلسفی بودن جامعه  شناسی به معنای آن است که قوانين جامعه  شناسی 

ــت و صراحت اظهار نظر نمايد که  ــی مي ت واند در منتهای دق در جاي

انتزاعی  تر و مجردتر باشد و اين عکس جامعه  شناسی در انگلستان است. 

ــی انگلستان می  گويد: به زمين مناسبات اجتماعی  چراکه جامعه  شناس

نگاه کن و از آن زمين نتيجه بگير. اما جامعه  شناسی آلمانی می  گويد: به 

آسمان مناسبات اجتماعی نظر کن و از آن آسمان نتيجه  گيری نمای. لذا 

هر چه مفاهيم کلی  تر، انتزاعی  تر و مجرد تر باشند، به نظر متفکر آلمانی، 

دقيق  تر و نزديک  تر به رياضيات هستند. 

حتی خود مارکس که خيلی رئاليست به نظر می  آيد، در اغلب مفاهيم 

خود هم چون مناسبات توليدی، شيوه ي توليد، روابط توليدی، نيروهای 

ــر می برد.  ــد، طبقه  اجتماعی، نزاع طبقاتی، در منتهای انتزاع  به س مول

چراکه در واقع در تمام جوامع و هم چنين در همه ي ادوار تاريخ نظام 

ــا نزاع های قبيله ای، يا قومی و يا  ــته  است. چه بس طبقاتی وجود نداش

ــت که به هيچ وجه نزاع  دينی مانند جنگ های صليبی وجود داشته اس

ــت. اما اگر نگاهی کلی و انتزاعی به تمام جلوه  های  طبقاتی نبوده اس

ــبات  ــتی مناس ــبات اجتماعی بياندازيم، می توان آن ها را به درس مناس

ــان  ها زندگانی  توليدی تلقی نمود، چرا که بر مبنای اين تلقی، اگر انس

مادی خود را توليد نکنند، نمی توانند زيست نمايند و اگر زيست نکنند، 

ــه اصل همان مثلث مارکس را در اين  ــند و اين س نمی توانند بيانديش

زمينه تشکيل می دهند.

ــت می گويد: برای اين که  ــن با نگاهی مجرد مارکس کاملا درس بنابراي

ــان زندگانی مادی را به طور باستانی توليد نمايد، مطابق انسان  اگر انس

باستان زندگی کرده و اگر مبتنی بر جامعه ي صنعتی توليد صنعتی نمايد، 

ــت خواهد کرد و البته به همان صور نيز  مطابق جامعه ي صنعتی زيس

ــيد. اما در نگاهی از نزديک به جامعه، انسانِ توليدکننده  خواهد  انديش

تنها در کارخانه به دنيا نيامده و در آن جا زيست نمی کند؛ بلکه در واقع 

در ضمن امر توليد، با پدر و مادر خود زيست می کند، عشق می ورزد، 

ــتغال و مواجهه ي  با رفقايش به گردش می  رود و در جامعه هزاران اش

گوناگون دارد. موارد مذکور توليد نيستند، اما در زندگی  دخالت مستقيم 

دارند و چه بسا ملاحظه می گردد که انسان ها زندگی  و حيات خود را 

برای مواردی که توليد مادی نيستند در معرض نابودی قرار داده اند. 

ــفیِ  آلمان، مفاهيم مجردتر ارزش و کليت  ــیِ فلس لذا در جامعه  شناس

اساسی  تری يافته و بررسی  ها خيلی کلی و اصولی می  باشد. برای نمونه 

ــن اموری که جامعه ايجاد  ــی دورکيم يکی از مهم تري در جامعه شناس

می  کند، آرمان است و لذا جامعه  ای که آرمان خود را از دست دهد به 

کلی متلاشی گشته و به سرعت تبديل به جامعه وحشی  ها و حيوانات 

ــس از آن جا که خيلی اصولی فکر می  کند، معتقد  می  گردد. ولی مارک

است انسان برای داشتن آرمان بايد بتواند زيست کند. 

ــری۱۴ بودن  ــه ادبی و هن ــی فرانس ــاخصه اصلی جامعه       شناس و اما ش

ــد. نکته مهم  ــی می  باش و درون  مايه آن يک ويژگی عاطفی و احساس

ــت که در حال حاضر  ــه آن اس ــی فرانس ديگر در زمينه جامعه شناس

جامعه شناسان فرانسوی منتسکيو را بنيان گذار جامعه  شناسی در فرانسه 

ــد. ريمون آرون در کتاب معروف خود در اين رابطه می  گويد:  می  دانن

ما فرانسوی  ها به اين نتيجه رسيده  ايم که جامعه  شناسی از منتسکيو و 

روح القوانين او آغاز می  گردد و بر اين اساس توضيح می  دهد که چرا 

تبيين نظريات جامعه  شناسی را از اگوست کنت شروع نمی  کند. 

البته يکی از مهم ترين امور مؤثر بر جامعه  شناسی فرانسه بروز نيروی 

ــای گوناگون طبقاتی در  ــه و حضور نيروه عظيم انقلاب کبير فرانس

ــی فرانسه الهام فراوانی از آن  صحنه مبارزات آن بود؛ لذا جامعه  شناس

ويژگی اصلی 

جامعه شناسی در آلمان 

فلسفی بودن آن است. لذا 

اگر در آلمان کانتيانيست ها 

و هگليانيست ها نمي آمدند، 

تقريبا مي توان گفت 

جامعه شناسی مارکسيستی 

و ماکس  وبری به وجود 

نمي آمد

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــی ـ ـــ  ع ــا  ـ ـــ  ـم ـــ  ـت ـــ  ج ا  ــه  ـ ـــ  ي ــر  ـ ـــ  ـظ ـــ  ن ١ ٤ ٤



دونگاه

گرفته و اين رويداد برای اين جامعه اهميت فراوانی يافت.

انقلاب کبير فرانسه، انقلابی است که آلمان  ها نکرده  اند. هگل به مسخره 

می  گويد: آلمانی  ها ياد گرفته  اند هر اتفاقی که می  خواهد بيفتد، کاری به 

بيرون نداشته و شب در بستر خواب بزرگ ترين فکرها را  کنند. مارکس 

هم در مقاله ي معروف خود به اين امر حمله کرده و می  گويد: همه ي 

آن چيزی که ملت  های بزرگ ديگر در عمل انجام داده  اند، ما آن  را در 

ــفه ي هگل بود که در انقلاب  ــان انجام  داده  ايم. اين آرزوی فلس مغزم

کبير فرانسه برآورده گشت. بنابراين چون آلمانی ها در عمل نمی  توانند 

انقلاب کبير فرانسه داشته باشند، عقل مطلق هگل می  آيد چنين می کند. 

  در واقع در انگلستان و آلمان با اين مواجه نگشتند که ناگهان يک جسم 

ــا آن زندگی نموده اند، به  ــان آن را ايجاد کرده  و ب ــی که خودش عظيم

يک باره در مقابل ايشان ايستاده و سرشان را زير گيوتين بگذارد. لذا اين 

مسئله به وجود نيامد که چرا آن چه خود آن را ساخته ام بدين صورت 

درآمده است؟ البته اين امور از سوی ديگر سبب اعتبار و اهميت فراوان 

ــت. البته پيش تر از آن ولتر و روسو و اصحاب  جامعه در فرانسه گش

دائره المعارف، همگی زمينه را مهيا نموده  بودند؛ ولی بعد از آن بود که 

جامعه  شناسی در فرانسه متولد گشت و آن هم در واقع به دليل وجود 

چنين آزمايشگاه بزرگ و قابل دسترسی در آن منطقه بوده است.

در چنين شرايطی روسو و يا دورکيم توصيف می کنند که جامعه يک 

واقعيت عينی و فرافردی است که در بيرون به صورت objective ايستاده 

ــتور می دهد و هنجارهايی را می آورد تا از آن تبعيت کنيم؛  و به ما دس

ولی ما نمی توانيم از فرمان آن سرپيچی نماييم. لذا مسئله ي او اين است 

که خودشان هنجارهايی را خلق کرده اند  که در آينده بر ايشان حکومت 

خواهدکرد. به همين دليل نيز تمام جوامع را بلااستثناء دينی  می دانند؛ 

چرا که در هر جامعه  ای هنجارها و آداب و رسوم خاصی وجود دارد 

که به صورت کامل عقلانی نبوده و از اين حيث دينی هستند. 

ــی را از  ــه، دورکيم بحث از جامعه شناس ــا توجه به مطالب مطروح ب

مقوله ي اجتماعی آغاز می کند و مقدم  ترين، بنيادی  ترين و اساسی ترين 

ــيال  ــی۱۵ می داند و در ادامه به آن که سوس ــه را واقعيت اجتماع مقول

چيست و آيا از ساختار درست شده است يا نه، می پردازد. 

اما ماکس وبر برای بحث از جامعه از کنش آغاز می نمايد؛ چراکه برای 

ــت و آن را حس نمی کند. چون هيچ  او واقعيت اجتماعی مطرح نيس

ــور رخ نداده  است؛ لذا واقعيت  رخداد عجيب و يا انقلابی در آن کش

ــع تا قبل از حمله ي ناپلئون به  ــاس نمی کند. در واق اجتماعی را احس

آلمان، آلمان ۳۲۵ کشور بوده است و ناپلئون آن را تبديل به ۷۲ کشور 

کرد. بنابراين در زمان او اصلا يک جامعه ي متشکل و کشور واحدی 

ــته و از اين رو متوجه جامعه نبوده  است. اما اين که افراد  وجود نداش

در کنش و ميان کنش هستند را درمی يابد و از اين جا شروع به بحث 

می کند و البته در ادامه نيز به کنش در تفهيم و وجود آگاهی می رسد.

 و اما در باب جامعه شناسی در آمريكا می توان گفت: از آن جا که امريکا 

ــتان و قرون وسطی نداشته و از  ــورهای غربی، دوران باس در ميان کش

ــانزدهم و در زمان بورژوازی تفکر را آغاز كرده  است. بنابراين  قرن ش

ــيحی و لوگوس يونانی را  ــت قرنی ميان تئوس مس نبرد طولانی بيس

ــت. از اين رو برای چه در ذهن آقای ويليام جيمز اين  درک نکرده  اس

ــب كارانه و دلالانه می  گويد:  بحث طولانی رخ نمايد؟ لذا خيلی كاس

اگر مفهوم خدا توانست در زندگی به نفع ما باشد و به ما كمك كند، 

ــت. اين همان مفهوم پراگماتيسم به صورت کامل  ــتی اس مفهوم درس

و عيان است. بنابراين جريان عظيم کانتيانيسم، اومانيسم، كريتيسيسم، 

ــن گری و راسيوناليسم به هيچ وجه در آن جا وجود نداشته است.  روش

ــده و به عنوان حقوق  البته اگر مباحث و آثاری به صورت ارگانيزه ش

ــر از جفرسون و جورج  واشنگتن ملاحظه می گردد، اما به صورت  بش

ــه درباره ي  ــود ندارد. حتی رالز ک ــفی چنين بحثی وج علمی و فلس

ــم  عدالت اجتماعی صحبت می کند، باز هم مقولاتی هم چون اومانيس

ــود، بلکه در آن جا مباحثی را به  ــم در آن ملاحظه نمی ش و کريتيسيس

قصد رفع و رجوع امور و حفظ مناسبات اجتماعی مطرح کرده  است.

مواجهه ي تفکر اجتماعی با فلسفه 

ــفه را کنار گذاشت.  ــيس بيکن در حوزه ي آنگلوساکسون فلس فرانس

بيکن در مقدمه ي پر محتوای کتاب «ارگانون جديد» خود مطالب بسيار 

مهمی را گفته و در مقابل کتاب «ارگانون» ارسطو موضع  گيری نموده 

 است. ارسطو بحث خود را با قياس شروع می کند؛ اما بيکن بحث خود 

را با استقرا آغاز می نمايد. به نظر بيکن ارگانون ارسطو با تمام احترامی 

ــزء می رود و به هيچ نتيجه ي تازه ای   ــه به آن می گذارند از کل به ج ک

نمی رسد. در صورتی که بايد از جزئيات قريه به قريه استقرا کرد تا به 

ــيد. اين همان کاری است که در حال حاضر علوم  نظريه ي علمی رس

انجام می دهند. لذا بيکن رفتن از کليات به جزئيات را رد کرد. البته در 

ــر را تلفيق نموده  و ديالکتيکی ميان  ــردازی علوم جديد اين ام نظريه پ

استقرا و قياس در عمل ايجاد نموده  اند.

ــاب پيش داوری ها می گويد: خرد  ــن در مقدمه ي کتاب خود در ب بيک

انسانی گرفتار پيش داوری هاست. اين پيش داوری ها را با عنوان ايدئولا 

به معنای بت بيان می کند که لغت ايدئولوژی نيز در ادامه از آن منشعب 

می گردد. البته اين نوع از بت  شناسی برای اولين بار در طول تاريخ انجام 

گرفته  وآن را نزد هيوم، دکارت، کانت و هگل نيز می بينيم.

ــان ها عاشق و طرفدار بت ها می گردند و اين بت ها را  از اين منظر انس

 پرستيده و سراغ طرز تفکر عقلانی نمی روند. در ادامه بيکن از چهار بت 

ــم می برد و يکی از آن ها را بت های نمايشی يا همان فلسفه معرفی  اس

می کند. لذا می گويد: انسان ها تخيلاتی را برای خودشان به عنوان اصول 

ــفی ايجاد کرده و  آن ها را بت خود ساخته  اند و بعد خالقين اين ها  فلس

ــوند  ــتندگان اين بت ها گرديده  اند؛ بدون آن که متوجه ش تبديل به پرس

ــيار زنده بيان و به نوعی  ــخنی بس ــاخته اند. در ادامه س خود آنان را س

پيش بينی می کند که خوشبختانه در حال حاضر بورژوازی تصميم گرفته 

دو بت داشته  باشد: يکی ايده آليسم و ديگری ماترياليسم. وای به حال 

روزی که بورژوازی تصميم بگيرد، بت های فراوانی داشته باشد. درست 

همانند حال حاضر که با انواع و اقسام مکاتب  فلسفی مواجه هستيم.

بر اين اساس انگلستان به طرف فلسفه نرفته  است؛ اما فرانسه پس از 

ــت کنت به طور کامل مرزبندی کرد و گفت: در دوران کودکی  اگوس

بشر الهيات وجود داشته و سپس در دوران جوانی فلسفه آمده جای آن 

را گرفته و پس ازآن نيز علم آمده  است. لذا به صراحت در کتاب آرون 

ــت که با استقرار کامل دوران علم ديگر اثری از فلسفه نمانده  آمده  اس

و مردم برای رفع مشکلاتشان به سمت علوم می روند. همين مطلب را 

ماركس نيز در نقد فلسفه ي هگل دارد كه مردم پس از به پايان رسيدن 

فلسفه آن را دور ريخته و سراغ علوم طبيعی محض می روند.

ــفه را به طور مطلق كنار گذاشتند، در عمل  البته تمام جاهايی كه فلس

جايگزينی برای آن پيدا كرده اند. لذا يا به قول شوپنهاور به سمت هنرها 

رفتند و يا سراغ ديانت و يا به طرف مستهجن  ترين فرم های تفريحاتی 

هم چون رقص  های مستهجن آمريكايی رفتند تا به صورت روانی خود 

را معالجه نمايند.

ــرانجام خود  لذا هيچ كدام از اين گرايش  ها اصالتا به وجود نيامدند. س

اگوست كنت نيز که بيان کرد قرن آينده،  قرن پوزيتيو و رئال و علمی و 

واقعی است، خود ديانت بشريت -اومانيته- را پيشنهاد كرد و مسيحيت 

را كنار گذاشت و پرستندگانی هم داشت که اگوست كنت را به عنوان 

پيغمبر آن می دانستند.  

1- positivism
2- pragmatism
3- behavioralisty
4- category
5- structure
6- function
7- organization
8- structure
9- Concept of mental 
substance
10- Concept of mental 
process
11- transendance
12- phenomenology
13- evidance
14- artistique
15- social fact
16- artistique

البته واضح است که 

خودآگاهی فکری و 

فرهنگی و تذکر به 

ابتلائات و شاکله های 

قديم و جديد، حرکت در 

مسير تفکر حقيقی و تعالی 

وارستگی فرهنگی امری 

نيست که تنها با مصوبات 

يک شوراء متحقق شود. 

اما انتظار آن که شورای 

انقلاب فرهنگی راهی در 

اين طريق بگشايد، بی جا 

نيست

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام


